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واقع  مورد بحث شرافت علم اصولدیروز بحث رو در زمره مباحثی شروع کردیم که گفتیم تحت عنوان 

با متن پیش میگیریم علتش هم این  در متد و روش همراهیِ اانشالله این بحث رشود، اشاره هم کردیم که می

 بهتر است.روش مطالعه و مباحثه  برای ست کها استنباط من این در دست باشداست که اگر متنی 

مطلب مرحوم شیخ محمدتقی اصفهانی صاحب کتاب هدایة المسترشدین را ببینیم اشاره قبل از اینکه 

یخ انصاری وم شحهای اصولی دارد تا حدی که گفته شده مراب جایگاه بسیار بلندی درمیان کتابکنم که این کت

هایی که  داشتند مباحث الفاظ رو ننوشتند علتش هم وجود کتاب هدایة المسترشدین بوده میگفتند درزمره بحث

اب رسائل تاب بنویسم و کتکتابی وجود دارد من احتیاجی نمیبینم که دست به قلم ببرم و ک چنیناین کچون ی

در زمره مباحث اصول عملیه است لذا مرحوم شیح اساسا به اتکا و دقتی که در کتاب هدایة المسترشدین ایشان 

البته مرحوم شیخ این مباحث رو گفته اند تقریرات شیخ هم است وارد این مباحث به عنوان نوشتن نشدند، 

 .هست اما خودشون ننوشتندار ظنمطارح الأدرمباحث جلد اول تحت عنوان 

تحت عنوان تمایز  اهای آینده بحث مفصلی ربحث شویم اشاره کنم که ما در روزقبل از اینکه وارد  

الجمله اشاره کنیم که تمایز علوم بایکدیگر گاهی اوقات از ناحیه موضوعات علوم بایکدیگر خواهیم داشت فی

 .کلمه است ،لم کلام است، در علم صرف موضوع علمموضوع ع ،علوم است مثلا فرض بفرمایید درعلم نحو

وجود است، پس یکی از تمایزات علوم با  ،الوجود است در علم فلسفه موضوعواجب ،در علم عرفان موضوع

یکدیگر بحث موضوعات علوم است یکی دیگر از تمایزات علوم بایکدیگر بحث غایات)اهداف( علوم است 

کنند، مثلا در علم پزشکی موضوع انسان است اما به غایت ا هم تفاوت میعلوم به اهداف مختلفی که دارند ب

وبه هدف سلامتی انسان، در اخلاق هم موضوع انسان است اما به غایت بهتر زیستن، بهتر شدن، متخلق شدن. 

در نحو مثلا فرض بفرمایید غایت عبارتست از صحیح صحبت کردن، در منطق عبارتست از صحیح استدلال 

 پس یکی از تمایزات علوم باهم بحث تمایز در اهداف وغایات علوم است، کمااینکه یکی از تمایزاتکردن. 

ن نیم گفتم ما انشالله در همین هست، حالا اینجا یک سوالی مطرح کاتمایز در موضوعاتش هم علوم با یکدیگر

های و بحث دناهشد آن رضهای آینده بحث مفصلی داریم تحت عنوان تمایز علوم که معمولا اصولیون متعروز

 .یمویگسرجای خودش می ان رآمفصلی هم دارند، 

تمایز علم بیان و علم نحو از حیث موضوع چیست؟ علم نحو موضوعش کلام است، علم  قلت؛حالا ان 

اند: نه موضوع شده گفته دادهها یک موضوع دارند؟ جوابی که بیان هم موضوعش کلام است، آیا هردو این
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موضوع کلام است از حیث بلاغت  بیان،معانی ر حیث الصحة اما در علم بیان و بلاغت دکلام است منعلم نحو 

بدن، در علم  سلامتحیث لذا حیثیاتش مختلف است، همانطور که موضوع در علم پزشکی انسان است من

نکته ، این ها متفاوت استپس اینجا هم دوموضوع داریم موضوع ،روح تحیث سلاماخلاق انسان است من

فرماید این که ما برخی از علوم رو بر برخی هدایة المسترشدین مین باشد مرحوم اصفهانی در ااول که در ذهنت

تواند داشته باشد، جایگاه علوم های متعددی میعلل و انگیزه ،ندازیماتاخیر می اکنیم برخی رتقدیم می گردی

ی اوقات تقدم دارد گاه برحسب شرافت یک علم بر علم دیگرد، گاهی اوقات ننسبت به هم میتواند مختلف باش

اینکه بحسب شرافت بر یکدیگر تقدیم دارند یعنی چه؟ اینجا بحسب تعلیم تقدم دارد،  یک علم بر علم دیگر

گویند اینکه بحسب شرافت برهمدیگر مقدم اند گاهی اوقات شرافت درموضوع است گاهی بیان میکنند می

شویم میگوییم اخلاق روزی که وارد طلبگی می است مثلا چرا فرض بفرمایید ما در اوقات شرافت در غایت

فرا بگیریم؟ به خاطر شرافت  اکنیم علوم الهی ررا باید مقدم بدانیم، به خاطر شرافت در غایت، چرا سعی می

و سراغ  کندرها می ابینید همه علوم رمی ادر موضوعش. گاهی اوقات هم شرافت در غایات است فردی ر

ها از دید او اهمیت و شرافت بیشتری دارد، این دوخط عبارت رود چرا؟  چون سلامت انسانپزشکی می

)علومی که ه لوم المدونّلا یَخفی أنّ العن آشنا شویم: اکه قدری هم با عبارات ایش 1بخوانیما مرحوم اصفهانی ر

ة خیر بحسب الشرافالتّقدیم و التأّ فی چی؟( ) مراتب مختلفی دارند، درلها مراتب مختلفة تدوین شده اند(

وضعیت ) الأول فیختلف الحال فیه اأمّ )شرافتش راتوضیح دادیم و به تعلیم خواهیم رسید( وبحسب التعّلیم

اختلاف  با هم )موضوعات مختلف اند، از چه حیث بحسب إختلاف الموضوعاتکند( درباره شرافت تفاوت می

موضوع علم عرفان که عبارتست از ذات مبارک ذوالجلال از موضوع علم  شرافت طبیعتافی الشرافه  دارند؟(

شرافتی عبارتست از  هایود مادی انسان اشرف است، یکی دیگر از اختلافجپزشکی که عبارتست از و

غایات در شرافت با هم متفاوت اند، طبیعتا غایت علم شرافة( ال)فی ذلک یعنی فی  ذلکاختلاف الغایات فی 

اخروی درعقاید از غایت علم اخلاق که عبارتست از بهتر زیستن، غایت علم کلام که عبارتست از سعادت 

لوتر های کلامی رو بیاورد جبدیع که عبارتست از اینکه آدم دوتا شعر بتواند در کلامش بیاورد یا یک ظرافت

ات یغا بعضی از الإهتمام ةغایات فی ذلک یعنی فی شرافة أو فی اختلاف الغایات فی شدّلااست، پس اختلاف 

اهتمام  .تواند بشود و هم به غایاتعطف به ذلک می هم هتماملإاهتمام انسان بهش بیشتر است این فی شدت ا
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مان بداند در ز در علم تاریخ دنش بیشتر از این است که مثلابانسان طبیعتا در زندگی خودش به سلامت 

ها یکی را انتخاب بکند یا اهمیت بیشتری پیدا ، اگر قرار باشد بین اینای اتفاق افتادهتیغعلی شاه چه حادثه

ی یعنی داها من العلوم، علم الهعلی ما ا لنسبةبکند طبیعتا سراغ پزشکی میرود، کما فی علم الهی و علم الفقه با

کردند به گویند، در سابق فلسفه را تقسیم میالهیات به معنی الاخص میالهیات که معمولا میگویند به معنای 

و اعراض و بعد هم بحث الهیات به  هرامور عامه بحث جوا شد بهمی الهیات به معنی الاعم که خودش شامل

 اما بحسب علمگویند یعنی مسائلی که پیرامون ذات مبارک واجب الوجود است، معنی الاخص، علم الهی که می

ی که این تعبیری که دوستگاهی اوقات تقدیم و تأخیر استحسانی است اما گاهی اوقات توقفی است، ) ،التعلیم

اند توقفی است حالا شاید بهتر از توقفی توقف علوم بر یکدیگر باشد،( به چه معناست پاورپوینت رو نوشته

م دیگری است، مثلا شما تا ندانید دو اش متوقف بر علبینید یک علم فراگیریاین تقسیم؟ گاهی اوقات می

شود چهار طبیعتا حضرتعالی نمیتوانی وارد علم هندسه شوید چون در هندسه اول قضایا این است بعلاوه دو می

 90علاوهبه 90داند درجه اما نمی 180درجه است، خب اگر به طرف گفتید  180که مجموع زوایای داخلی مثل 

خواهد لم نمیتواند بشود، یا مثلا فرض بفرمایید در علم فقه یک فقیه کسی که میطبیعتا وارد این ع 180میشود 

تواند نحو را یاد بگیرد اما ، مگر کسی میاست بر یادگیری نحو و صرف متوقف اشفقه یاد بگیرد، یادگیری

بیند: رجوع کند میخواهد به روایت خب اولش میمثلا علم لغت نداند؟ یا فقه را یاد بگیرد علم نحو را نداند؟ 

ها شود، اما گاهی اوقات اینخب باید بداند معنای لای نافیه چه می «المسجد الا فی المسجد لجار صلاةلا »

اند، اینجا یک پرانتزی بازکینم در ذهن دوستان باشد و اون اینکه توقف برهم ندارند بلکه صرف استحسان

ی اَلاّبختکی یعنی بی هیچ ملاک و مبنا، درحالیکه تمام استحسان ممکن است در ابتدا به ذهن برسد که یعن

شود کل استحساناتی که ما در کارهایمان داریم یک ملاکی دارند، بی ملاک محض نیستند، مثلا شما قرار می

م با ذوق خودت این مردم را به صف ویگمیسپارم به ذوق خودتان، جمعیت حاضر را به صف کنید، این را می

ک وقتی به ترتیب قد به صف میکنید، یک وقتی بر اساس علم یا یر را به صف کن، حالا شما کن، این صد نف

ها میدهی اما اینگونه نیست که این تقدیم وتأخیر بدون سن یا.. به صف میکنید، یک تقدیم و تأخری به آن

احیه شما به ذوق ملاک باشد بالاخره یک ملاکی شما برای خودت داری اما تعیین اون ملاک و انتخابش از ن

 .خودتان است
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هایی وجود دارد درموارد تقدیم و تأخیرهای استحسانی یک ملاکهایی که یجه در تقدیم و تأخیردرنت 

ها این است که ممکن ها باشند؟ اولین آنتوانند چهها میبی ملاک محض نیست، حالا این ملاکوجود دارد 

فراگیری آن کند چون بینید یک علم بر علوم دیگر تقدم پیدا میاست بر اساس آسانی در فراگیری باشد، می

دهید یک،دو،سه... چرا؟ به حاطر اینکه ها حساب یاد می، الأن شما درکلاس اول دبستان به بچهتر استراحت

شود روز اول به او فلسفه یاد نمیای که وارد حوزه یاد میک طلبهیحساب طبیعتا از جبر راحتتر است، شما 

اش را ندارد تحملش را ندارد، واژگانی باید آرام آرام برای اطر اینکه سخت است، قدرت فراگیریخید به ده

ار بکند، ا کهنآشخص تعریف شد در ذهن او نشست آنوقت او بتواند با  آناین فرد تعریف بشود وقتی در ذهن 

حوم اصفهانی است که دوستان پس یکی تقدیم علوم ریاضی بر فنون حکمت، در سابق بر این مثال خود مر

طبیعتا اصالة الوجود خیلی مبحث اند، یکی از مباحث حکمت بحث اصالة الوجود است، خب ذیل این نوشته

سخت تری است تا یادگرفتن اینکه پنج بعلاوه پنج مساوی است با ده، ممکن هم هست تقدیم و تأخری هم 

ند ممکن است اتحاد نوع اول در جبر را بلد نباشند، اما بریکدیگر نداشته باشد، مثلا دوستانی که اینجا هست

ها را اتحاد نوع اول در جبر راحتتر است از فراگیری مباحث اصالة الوجود، پس اگر کسی بخواهد هردو این

پس این تقدیم نوع اول استحسانی. نوع دومش عبارتست از اینکه  یاد بگیرد اول میرود سراغ مباحث جبر،

هایش محکم تر و متقن تر است مبانی متقن تری دارد مثلا فرض اش و استدلالبینید مبادییک علمی می

، این بسیار از نظر استدلالی است ید پنج بعلاوه پنج مساوی دهویگدر علم ریاضی میبفرمایید حضرتعالی 

کردن و مبرهن  لی برهان آوردن و استدلامحکم است، لذا شاید در کل دنیا در این تشکیک کند، اما نحوه

به  ا، به این سادگی نیست بلکهالحقیقة کل الأشیاء و لیس بشئ منههای برهانی بحث بسیط کردن بلکه بنیان

ست هایی که بدیهی ان دوستان بماند همیشه بدانید چیزاین قدرت هم نیست، یک پرانتزی رو باز کنیم در ذه

بیشتر شد می آناختلاف بین جامعه عقلا در تمورد اختلاف نیست، هرچیزی وارد اختلاف شد هرچه تشتّ

کند چون بدیهی است، بینید از بداهت فاصله گرفته و نظری شده جامعه عقلا در دودوتا چهار تا تشکیک نمی

معمولا اون چیزهایی که وارد دایره نظریات میبینید تشکیک میکند، اما در اصالت وجود و اصالت ماهیة می

ن آاش به شوند، چرا؟ یکی از بزرگترین عللش این است که این ادله ایجاد کنندهمیشوند، مورد اختلاف واقع 

 محکمی نیست.
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بینید که یکی از علوم استحسان تقدیمی و تأخیری نوع سوم عبارتست از تقدم رتبی در موضوع؛ می 

 لا علم نحو که مافرماید که مثاً مقدم اند، صاحب کتاب هدایة المسترشدین میتموضوعشون بر علم دیگر رتب

 «د قائماًکان زی»کنیم، از حیث صحت ترکیب و سقم ترکیب، مثلا میگوییم که آیا از احوال کلام بحث می در آن

نحو پیرامون احوال کلام از  علم شود درغلط است، پس بحث می «کان زید قائمٌ»درست است اما اگر گفتی 

ث محسنات ز حیم بلاغت که بحث کنیم دررابطه با کلام احیث صحت ترکیب، این از نظر رتبه مقدم است بر عل

یاد  اهاش، چرا؟ چون اول راه رفتنت رو یاد بگیر بعد خوشگل راه برو، اول حرف زدن رکلام، از حیث زیبایی

 .اندن رتبتاً بر علوم دیگر مقدمابگیر بعد زیبا حرف بزن، پس علومی هستند که موضوعش

هدف از بلاغت چیست؟ زیبا در غایت است،  رتبی ر استحسانی تقدیم ینوع چهارم از تقدیم و تأخ 

کنند در روایت داریم که ؟ که تأثیرگذاری بیشتری پیدا کنید، کسانی که زیبا صحبت میچراصحبت کردن، که 

 ها درد چرا؟ به خاطر اینکه تأثیر واژهکننها هستند ساحرانه اند، سحر می، بعضی از بیان«من البیان لسحر إنّ»

 صحبت ح، اما قطعا صحیاستروانشناسانه خاصی رشود، یک تأثیروح انسان وقتی بخصوص آمیخته با هنر می

است که مرحوم شیخ محمد موارد استحسانی، پس این است است مقدم بر زیبا صحبت کردنکردن غایتی

 ی تا اون خط پایین والثان حسین،مرحوم شیخ محمدتقی اصفهانی درهدایة گفته اند عبارتش از خط دوم وأماّ

 أمّا الثانی.

 ابخوانیم یک مبحث مفصلی ر ابحسب التعلیم، قبل از اینکه این مطلب ر -درعبارت قسمت دوم  اما

ر علوم ما یک د .ن رسیدیم بتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیمآبه  که ، تا بعدا هم جاهای دیگرهمینجا یاد بگیرید

شویم، علم یعنی چی؟ علم وقتی وارد یک علم میتصوریه و مبادی تصدیقی، چیزهایی داریم به نام مبادی 

، مثلا شما در علم پزشکی میخواهید بگویید مبرای یک موضوعی ثابت کنی اخواهیم یک محمولی ریعنی ما می

خواهید بگویید مرفوع بودن درجاییست که مبتدا سلامت در جاییست که آنتی بیوتیک بخورید، در علم نحو می

خواهید بگویید حصر درجاییست که إنّما باشد در اصول ما میو فاعل حضور داشته باشد، در علم بلاغت می

خواهیم یک حکمی را برای یک موضوعی خواهیم بگوییم که حجیت درجاییست که خبر واحد باشد پس می

پس درحقیقت تمام تلاش ما موضوع دارای این حکم است الف، ب است خواهیم بگوییم این کنیم می ثابت

رو  صاحببیشود سرِ در یک علم پیرامون اثبات یک محمول برای یک موضوع است، به زبان ساده آیا می

تراشید؟ خیر، پس باید قبل از اینکه محمولی رو برای موضوعی ثابت بکنیم باید بدانیم موضوع چیست، تعریفی 
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بدانیم چیست و تعریفی از آن داشته باشیم، پس قبل از اینکه وارد علم بشویم ما  اشیم، باید محمول رداشته با

خواهیم حرف خواهیم ثابت کنیم، پیرامون چی میباید بدانیم راجع به چه حرف میزنیم و چی را برای چی می

گویید خبر واحد زنیم، شما میها حرف میابطه با معانی این موضوع و محمولبزنیم، هرچیزی که ما  در ر

 اتعریف خبر واحد چیست؟ این رمربوط به علم اصول است اما خبر واحد چیست؟ « است»حجت است، این 

از قبل باید بدانیم، دو اینکه ما باید بدانیم حجیت چی هست، پس از قبل باید تعریفی از حجیت داشته باشیم، 

برای چی می اکنید، چی ربه چه صحبت میکه بدانید راجع وریدو مجبپس شما قبل از ورود به هر علم لابدّ 

خواهید نفی کنید، آن مباحثی که پیرامون معانی موضوعات، معانی از چی می اخواهید ثابت کنید، چی ر

، هر بحثی که پیرامون مفهوم و معنای موضوعات و محمولات یک گوئیممی محمولات است رو مبادی تصوریّه

که پیرامون مفهوم یک  هاییآن، یعنی مثلا چی؟ حالا بود و نبودش فرع دیگریست، همه  علم است، معناش

اند مثل اینکه در علم نحو یا در گاهی اوقات این مفاهیم بدیهیها جزو مبادی تصوریه است، موضوع است این

گویید کلمه، بدیهی گوییم خبر واحد، خب خبر واحد یا خبر، این بدیهی است اگر باشد، یا میعلم اصول، می

سقمونیا  حالاگویید سقمونیا، شناسند، گاهی اوقات هم بدیهی نیست، مثلا شما میها کلمه را میاست انسان

روید، باید م که سقمونیا یک گیاه است که در آفریقا میهیست؟ بدیهی نیست، من باید برای شما توضیح بدچ

باید بدانید برگ چیست، پهن چیست، یک شیره لزجی دارد  بدانید آفریقا کجاست، این گیاه برگ پهنی دارد،

ها، پس کند و اینجور چیزنشیند باد میمی ی آنوقتی زنبور رو اباید بدانید لزج چیست، که این شیره لزج ر

گویند برای یکی از امراض خوب است برای شما، سقمونیا یک گیاه است که می اباید تعریف کنم سقمونیا ر

، در هر صورت گفیتم چه بدیهی باشد چه غیر بدیهی، اگر بدیهی بود که هیچ، ف علم حکمتهای معرومثال

ها مبادی تصوریه تا به تعریفش برسیم، درهردو صورت ما به این ماگر بدیهی نبود در هرصورت انقدر باید بروی

 .، پس مبادی تصوریه: یک علم علی قسمین بدیهیّ و نظریگوییممی

خواهم بگویم سقمونیا برای سردرد مفید است، مبادی ، مینداتصدیقیه یک علم اما نوع دوم مبادی 

د د چیست، سردرد را باید بدانید چیست، مفیدبودن را باید بدانینیتصوریه اش چه بود؟ معنای سقمونیا  باید بدا

ن این است که هرچه برای سردرد مفید است خوب است آچیست، اما اینجا یک چیز دیگری هم لازم است، و 

ن ضمیمه نشود، خب مفید است چرا من بخورم؟ پرانتزی رو باز کنیم ما آاگر این کبری به خورده بشود چون 

یک واسطه در ثبوت داریم یک واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت عبارتست از علت، واسطه در اثبات 
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سوزد، علت سوختن دست گیرید، به محض اینکه گرفتید میروی آتش می ارن اعبارتست از دلیل، شما دستت

شما چیست؟ آتش چون آتش واسطه است برای اینکه حرارت در دست شما ثبوت پیدا بکند، پس آتش 

روید زد میسوواسطه در ثبوت حرارت است در دست شما، علت سوختن دست شماست اما دست شما می

که گوشت تبدیل  جاآنگوید چقدر بد سوختید، از کجا فهمید؟ از کند میکتر نگاه می، دشویددرمانگاه، وارد می

دا کرد، به این دلیلی پی یعنی، پس از اینکه گوشت تبدیل شده کباب فهمید که دست شما سوخته، شده به کباب

د است، دود برای بینید از پشت آن ساختمان دود بلنگویند واسطه در اثبات، مثال: شما اینجا نشستید میمی

؟ واسطه در اثبات، دلیل ماست برای اینکه آن ساختمان آتش واسطه در چیست اینکه آن ساختمان آتش گرفته

گرفته، اما علت اینکه آتش گرفته چه بوده؟ گاز، گاز داخل ساختمان منفجر شده ساختمان آتش گرفته، آن 

ث پدید باعالواقع طه در اثبات، آن چیزی که فیچیزی که مطلب رو برای ما ثابت میکند میگوییم دلیل، واس

 شود علت، واسطه در ثبوت. شود میآمدن شئ می

، «کل متغیر حادث» و «العالم متغیر»گویید در هر علمی احتیاج به یک واسطه در اثبات داریم، شما می

« غیر حادثکل مت» توانست اثبات کند که عالم حادث است؟ آن کبری، یعنی اگر نبود این کبری کلی و چه چیز

 پسگویید زید پسر خوبیست، به پسر خوب هزار تومان بده، ، میحادثتوانستید ثابت کنید العالم ، شما نمی

ید به زید هزار تومان داد؟ اینکه به هر این هزار تومان را کدام دلیل آمد اثبات کرد که بابه زید هزار تومان بده 

ت اعلم قابل اثب آنیک دلیل داریم، این دلیل در خود پسر خوب باید هزار تومان داد، در هر علمی احتیاج به 

س مبادی ، پگویندمی نیست به این دلیل یا حد وسط یا کبری کلی یا واسطه در اثبات یا مبادی تصدیقیه

 در هر علمی محتاج به اینجا میخواهیم یک تعریف دومی رو ارائه بدیم، پس ماتصدیقیه رو هم شناختیم، از 

ه ست که با ن ایناکار شها قضیه اند، یک قضایایی هستند که این قضایا های کلی هستیم که اینیکسری کبری

ر هم بار ب ابرهم بار بکنیم بتوانیم قضایای علم ر اموضوعات و محمولات علم ر آنکنند که بتوانیم ما کمک می

قضیه داخلی علم فقه است بعد  گوید نماز صبح بخوان، اینبکنیم، یک مثال از علم فقه بزنم، روایت زراره می

، نکته بعد؛ هرچه زراره آوردیم ؟ از اصولماز کجا آوردی اگوید حجت است، این رگوییم هرچه زراره میمی

حجت است؟ می )ع(صادق مگفته خود قول اما چه کسیگوید حجت است، حالا می )ع(از قول امام صادق

از کجا میفهمیم؟ شاید زراره گوید ما گوییم در علم کلام ثابت کردیم که قول معصوم حجت است، یکی می

گوید، بعد ه دروغ نمیزرارقه مشیر به واقع است، رجال ثابتش میکند، که ثگوییم خبر گفته باشد؟ می دروغ
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گوید اصل بر اینست که مردم قضیه داخلی علم اصول می یک کرده باشد،ا گویید خب شاید راوی خطشما می

می چه کسیروزگار شاید زراره خیال کرده، نبوده، نفهمیده،  آنگوید اصلا در کنند، یکی دیگر میخطا نمی

میها گوید آنچه که انسانچیز که زراره شنید همان بود که در واقع بود؟ مباحث معرفت شناسی می گوید آن

توانیم این حکم رو پی نباشند ما نهایتا از یک روایت نمیدرشنوند مطابق با واقع است، اگر این قضایای پی

، پس در هر علمی است قضایای دیگر نهفته اربینید پشتش چه مقدبفهمیم، انتظار یک حکم از یک روایت می

اج ، ومحتگوئیممی مبادی تصوریه هانآبه  کهن علم،آمحتاج هستیم به یک سری تعاریف از مفاهیم داخلی 

هستیم به قضایایی که بیایند کمک کنند به ما برای اثبات، برای اینکه بتوانیم قضایای داخلی علم روثابت کنیم، 

مین یا بدیهی اند یعنی ه :های کلی دو جور اندهای کلی، این کبریکبری اما، گوییممی ها مبادی تصدیقیهنآبه 

، ستا ، بدیهی مثل اجتماع النقیضین محالاستدلیل، همین مبادی تصدیقیه، که اگر بدیهی بودند کار ما راحت 

مثل ارتفاع نقیضین محال است، مثل کل بزرگتر از جزء است، اما گاهی اوقات بدیهی  و مثل امتناع نقیضین

گویند یونس بن عبدالرحمان روایتی پرسم، مین از حضرتعالی میالان من اول دعوا هستند، اخودش که نیستند

 ها را ورق بزنید ببینیددانم ممکن است باشد ممکن است نباشد، باید بروید کتابقه است؟ نمیثنقل کرد، آیا 

اصول ها آنقه هست یا خیر، بدیهی نیست، اگر این دسته قضایا بدیهی بودند به ثعبدالرحمان بنآیا یونس

داخل  ای آنج، اگر بدیهی نبودند ونظری بودند که باید جای دیگری ثابت بشوند، به هرحال گوییممی عارفمت

قه است یا خیرمربوط به علم رجال است مربوط به فقه نیست، ثعبدالرحمن  بنااین علم نیست، اینکه یونس

بدیهیات بودند، اصول موضوعه غیر  آن، اصول متعارف گوییممی موضوعهاصول ها اگر اینگونه بود به این

شود گفت نداریم، ضوعه اصلا میمولوم بدون اصول اند، عموضوعه بسیار در علوم مهماین اصول  پسبدیهیات 

دهید گویید این دارو را که با این ترکیب بکنی به بیمار میجا مینآشما الان برو متخصص بشو در پزشکی، 

دانم من که درونش است؟ نمی چه چیزیاین دارو  است. اول بحث این خوب میشوی، یگویید بخورمی

یوتیک اند آنتی بمن اصول موضوعه دارم با فرض به اینکه این دارویی که به من داده گویدمیشیمیدان نیستم 

 کنیم.شویم پیرامون مسائل لغت بحث نمیاست، داروساز نیست، ما در علم فقه که وارد بحث می

ارد مقداری تاریخ بحث اصول کوتاهی دارد وبعد وی ی تصدیقیه روگفیتم، تتمهخب این بحث مباد

 .شویممی

 


